
پشت جبهه
مادران شهدا

سید حسین علم الهدی 

۱۳۳۷▪خورشیدی ▪
۱۶▪دی▪۱۳۵۹ ▪

او از فعالان قبل از انقلاب بود. در سن ۱۵ سالگی در 
جریان مراســم عزاداری روز عاشورا سال ۱۳۵۳ اقدام به 
برگزاری راهپیمایی در سطح شهر می کنند. ساواک او را 
دستگیر و به بند نوجوانان بزهکار منتقل می کند.او بارها 
توسط ساواک اهواز مورد شکنجه قرار گرفت. او فرمانده 
ســپاه هویزه در جنگ ایران و عراق بــود. علم الهدی در 
سن ۲۲ سالگی در عملیات نصر به درجه رفیع شهادت 

نائل آمد. 

امیر حاج امینی 

۵▪دی▪۱۳۴۰  ▪
۱۰▪اسفند▪۱۳۶۵ ▪

او بی ســیم چی گردان نصر لشــکر ۲۷ محمد رسول الله 
در جنــگ ایران و عراق بود. او در اســفند ۱۳۶۵ در جریان 
عملیات کربلای ۵ به شــهادت رســید. دو عکس از او پس 
از به شــهادت رســیدنش و بــرای مادرش گرفته شــده که 
بعدها به عنــوان تأثیرگذارترین عکس هــا در جریان جنگ 
ایران و عراق شــناخته شدند. شهید حاج امینی تمثیلی از 

مظلومیت شهدای ایرانی است.

علی اکبر شیرودی 

۲۵▪دی▪۱۳۳۴  ▪
۸▪اردیبهشت▪۱۳۶۰ ▪

او خلبــان بالگــرد جنگنــده در نیــروی هوایــی ارتش 
جمهوری اســلامی ایران با درجه ســروان بود. شــیرودی 
خلبان بالگردهای بل ای اچ-۱ سوپرکبرای هوانیروز ارتش 
جمهوری اســلامی ایران بود، که در جنگ ایران و عراق به 
شهادت رسید. سرشناسی وی به علت شرکت در مهار غائله 
کردســتان، حضور فعــال ۸ ماهه در جنگ ایــران و عراق و 

نحوه شجاعانه درگذشت اوست.
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 ،  ۱۳۵9 ســال  دی مــاه  هفدهــم 
دشــت هویزه، شــهید »محمدحسین 
علم الهدی« که تنها ۲۲ ســال داشت 
به همــراه  یاران و رفیقانــش »محمود 
قدوسی«، »یونس شــریفی«، »جمال 
دهشــور«، »قاســم نیســی«، »حسن 
بوغــدار« و »حســین احتیــاط« که تا 
پای جــان ایســتادند، در محاصره ای 
به شــهادت رســیدند.  ناجوانمردانــه 
شــهید »علم الهدی« داستان عجیبی 
دارد؛ جوانــی خداجــو و بی بــاک که 
بعثی ها بر پیکرش نیز رحم نمی کنند 
پیکــر مطهــرش  از روی  تانــک  بــا  و 
می گذرند. پیکــر او و رفیقانش تا چند 

سال در دشت هویزه می ماند. 
سه سال و نیم بعد از عملیات نصر، 
گروه تفحص شــکل گرفت. پس از آزاد 
شــدن دشــت هویزه و با خنثی سازی 
میــدان میــن و جمع آوری ســیم های 
خــاردار، گــروه تفحــص بــرای یافتن 
اجســاد شهدا به جســت وجو در محل 
مطهر  اجســاد  پرداختنــد.  عملیــات 
برخی از شــهدا به صورت پراکنده پیدا 
شــد، ازجمله »حسین علم الهدی« که 
او را از قرآن کوچکش و نیز موشک انداز 
آر.پی.جی اش شناسایی کردند. جسد 
»محمود قدوســی« را از نامه ای که در 
جیب لباســش پیدا شــد، شناســایی 
کردنــد. در آن نامــه، پــدر شــهیدش 
»آیت الله قدوسی« دادستان کل کشور 
او را برای پیوســتن به رزمندگان اسلام 

معرفی کرده بود. 
حســین تربیت یافته دامــان مادری 
بود که زینب گونه از شــهادت فرزندش 
جز زیبایی نمی بینــد و محرمی به یاد 
جوانــش بــه پا می کنــد. او بــه همراه 
مــادران دیگر رفقای حســین به مقتل 
فرزندانشــان می روند.  مادران شــهدا 
در دشــت هویــزه هرکــدام بــه دنبال 
شــهید خود بودنــد. از همه جــا آمده 
بودند: تهران، شــیراز، دزفــول، اهواز، 
خراســان. مادر حســین فقــط دنبال 
حســین نمی گشــت. یادداشــت های 
حســین را در کوله بارش یافت. نتیجه 
شــب های خلــوت او بــا نهج البلاغــه 
در دست نوشــته های او به خوبــی برق 

می زد. قرآنش را در کنار سینه اش پیدا 
کرد. مادر چشم به زنان کاروان دوخت 
کــه در دشــت پراکنده شــده بودنــد. 
ناگهــان ایده ای در ذهنــش جرقه زد. 
گنبد و بارگاهی به عظمت این شــهدا 
در این دشت علم می کنیم. مادر شهید 
حســین علم الهــدی نمونــه بــارز یک 
مؤمنــه انقلابی و وفادار بــه آرمان های 
اسلام و انقلاب بود که فرزندش را درراه 
اعتلای دین و کشــور راهی جبهه های 
نبــرد کــرد. فرزندی به نام حســین که 
مظلومانه  همانند اباعبدالله الحســین 

به شهادت رسید. 
حسین چند شب قبل از شهادتش 
در جواب ســؤال دوســتش که پرسید: 
»تو فکری ســید؟« گفت: »وقتی وارد 
هویزه شــدم تصمیم گرفتــم هر چه از 
قرآن و نهج البلاغه فراگرفته ام، در عمل 
پیاده کنم. حالا احســاس می کنم که 

روز پرداخــت نزدیک اســت و به زودی 
پاداش خود را دریافــت خواهم کرد.« 
شب قبل از شهادتش، یاران همیشگی 
دور او را گرفتــه بودند. حســین گفت: 
»بچه هــا! آب گرم داریم؟« دوســتش 
گفت: »آب گــرم می خواهی چیکار؟« 
گفــت: »می خواهــم حمــام کنــم«.
دوســتش با تعجــب پرســید: »تو این 
ســرما؟« و بلافاصله اضافه کرد: »فردا 
عملیــات اســت. حســابی گردوخاک 
بلنــد می شــود. خاکــی می شــوی.« 
گفت: »می دانم.« دوســتش گفت: »و 
بااین حــال بازمی خواهی حمام کنی؟ 
مگر قرار است بروی تهران؟« حسین زد 
زیر خنده. از ته دل می خندید. آن قدر 
خندید که همه بــه خنده افتادند. بعد 
ســاکت شــد و گفت: »فردا بــه تهران 
نمــی روم، به جای مهم تــری می روم.« 

»کجا؟«، »ملاقات خدا«.
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